


فصل اول

معتاد کیست ؟


اكثر ما براى جواب دادن به اين سئوال احتياج به فكر كردن نداريم و جوابش راخوب مى‌دانيم! زمانى تمام زندگى و فكر و ذكر ما به نوعى در مواد مخدر خلاصه شده بود. ما هميشه يا مشغول گرفتن و مصرف كردن آن بوديم و يا به دنبال راه تهيّه‌اش مى‌گشتيم. ما زندگى مى‌كرديم كه مصرف كنيم و مصرف مى‌كرديم كه زندگى كنيم. خيلى ساده معتاد، زن يا مردى است كه  زندگيش را موادمخدر كنترل كند. ما كسانى هستيم كه در چنگال يك بيمارى مزمن و پيش‌رونده گرفتاريم و هميشه عاقبتى چون زندان، تيمارستان و مرگ در انتظارما‌ن است. 

آن عده از ما كه برنامه معتادان‌گمنام را پيدا كرده ايم، در مورد اين كه معتاد كيست؟ احتياج به فكر كردن نداريم و جوابش را خوب مى دانيم! تجربه ما بدين قرار است.
ما به عنوان معتاد، كسانى هستيم كه مصرف هر مادّه‌ای كه افكار و احساسات را تغيير دهد، در هر قسمت زندگى‌مان توليد اشكال مى كند . بيمارى اعتياد، به مراتب فراگيرتر از مصرف موادمخدّر است. بسيارى از ما معتقديم كه اين بيمارى مدتها قبل از اولين بار مصرف، در ما وجود داشته است.
اكثر ما قبل از آمدن به برنامه معتادان‌گمنام، خود را معتاد نمى‌دانستيم و اطلاعاتى كه در دسترس داشتيم از جانب كسانى بود كه خود اطلاعات نادرستى داشتند. ماتصور مى‌كرديم تا وقتى كه بتوانيم مصرف خود را براى مدتى متوقف كنيم، اشكالى در كار نيست. ما به توقف‌هاي مان نگاه مى‌كرديم نه به مصرف‌مان . هر چه بيمارى ما پيشتر مى رفت ، كمتر به فكر توقف مى‌افتاديم و فقط وقتى درمانده مى شديم گاه از خود مى‌پرسيديم: « آيا ممكن است ربطى به مواد مخدر داشته باشد؟».
ما معتاد شدن را خودمان انتخاب نكرديم، ما از بيماريى رنج مى‌بريم كه عوارض خود را به صورت رفتارى ضد اجتماعى نشان مى‌دهد و در نتيجه تشخيص، طبقه‌بندى ودرمان آن بسيار دشوار است.
بيمارى ما، ما را از مردم جدا كرده بود و فقط در مواقع تهيه، مصرف و پيداكردن موادمخدر با ديگران در تماس بوديم. بد رفتار، كينه جو، خودخواه و خودمحور بوده و با‌ دنياى بيرون قطع رابطه كرده بوديم. هر چيزى كه براي مان كاملا آشنانبود، غريبه و خطرناك مى‌نمود. دنياى ما محدود شده و زندگى‌مان در انزوا مى‌گذشت. ما براى زنده ماندن مجبور به مصرف بوديم و اين تنها راهى بود كه براى زندگى مى‌شناختيم.
بعضى از ما با وجودي كه از موادمخدر استفاده، سوء استفاده و استفاده نابجا مى‌كرديم، اما هنوز خودمان را معتاد نمى‌دانستيم و هميشه به خود مى‌گفتيم «من جنبه‌اش را دارم». ما در مورد ماهيت اعتياد، تصورات نادرستى داشتيم و فكرمى‌كرديم معتاد كسى است كه در خيابان دعوا و مرافعه كند، مرتكب جرم وخلاف شود، سرنگ كثيف مصرف كند و يا به زندان برود.
وقتى با اعتياد ما به عنوان جرم و ضعف اخلاقى برخورد شد، ما سركش‌تر شده و بيشتر به كنج انزوا رانده شديم. بعضى از اوقات نشئگى‌هاي مان حال خوبى داشت اما كارهايى كه بايد براى ادامه مصرف مى‌كرديم نشان دهنده وخامت اوضاع بود. ما در چنگال بيمارى خود اسير بوديم و مجبور بوديم براى ادامه زندگى به هر كارى دست بزنيم. ما مردم را آلت دست خود قرار داده و سعى مى‌كرديم همه چيز را دراطراف خود كنترل كنيم. دروغ مى گفتيم، دزدى و خيانت مى‌كرديم و خودمان را مى‌فروختيم. ما بايد مواد مصرفى خود را به هر قيمتى تهيه مى‌كرديم. ترس وشكست به مرور زندگى‌مان را تسخير كرد.
يكى از جنبه‌هاى بيمارى ما، ناتوانى در رويارويى با زندگى - آن طورى  كه هست - بود. ما براى تحمل اين دنياى ظاهراً  خصم آلود، موادمخدر مختلفى را آزمايش كرده‌ايم. ما در روياى پيدا كردن فرمول معجزه آسايى بوديم كه بتواند مشكل اصلى ما را كه - خودمان بوديم - حل كند. واقعيت اين بود كه ما ديگر نمى‌توانستيم ازهيچ مادّه‌ای كه احساسات و افكار را از حالت طبيعى خارج مى‌كند، حتى حشيش و الكل استفاده كنيم. ديگر مواد مخدّر حال‌مان را خوب نمى‌كرد.
بعضى اوقات وقتى صحبت از اعتياد مى‌شد، حالتى تدافعى به خود مى‌گرفتيم و حق مصرف خود را توجيه مى‌كرديم، خصوصاً اگر نسخه دكتر هم در دست داشتيم . به كارهاى غير قانونى و رفتار غير طبيعى خود كه ناشى از مصرف‌مان بود افتخار مى‌كرديم و اوقاتى را كه يكه وتنها، ترس وجودمان را فرا مى‌گرفت و به حال خود تأسف مى‌خورديم را «از ياد مى‌برديم». ما به دام الگوى انتخابى فكر كردن افتاده بوديم و فقط دوران خوش مصرف را به ياد مى‌آورديم. ما اوقاتى را كه زندگى به صورت يك كابوس وحشتناك درمى‌آمد ناديده گرفته و از واقعيات اعتيادمان روگردان بوديم.
قابليت هاى عالى‌تر فكرى و احساسى ما، مانند وجدان و قدرت دوست داشتن، شديداً تحت تاثير موادمخدر قرار گرفته، علم زندگى به حدود حيوانى تنزل كرده بود. ما خود را كاملاً باخته بوديم و ديگر از احساس انسانيت هيچ خبرى نبود. ممكن است اين مطالب افراطى به نظر برسد، اما بسيارى از ما در چنين حالات و افكارى بوده‌ايم.
ما دائماً به دنبال جواب مى‌گشتيم و منتظر اين بوديم كه شايد كسى، جايى ياچيزى باعث شود كه ناگهان همه چيز درست شود. ديگر توانايى روبرو شدن بامسائل روزمره را نداشتيم. با پيشرفت بيمارى بسيارى از ما با زندان ها و مراكز درمانى سر و كار دائمى پيدا كرديم.
اين تجربه‌ها نشان می داد كه پاى زندگى ما در جايى مى لنگد. ما هميشه به دنبال راهى آسان براى فرار بوديم. بعضى از ما فكر خودكشى را مى‌كرديم. تلاشها وكوشش‌هاى ما معمولاً كم ملاط و بى‌مايه بود و به احساس خود كم‌ بينى و بى‌ارزشى ما بيشتر دامن مى زد، ما در دام سراب «اگر اين جورى شده بود»، «اگر اون جورى بشه» و «فقط همين يك دفعه» گرفتار شده بوديم. ما حتى وقتى كه براى گرفتن كمك به جايى مراجعه مى كرديم، فقط در فكر تسكين درد خمارى بوديم.
ما بارها سلامت جسمى خود را بدست آورده بوديم، تا آن را با مصرف مجدد ازدست بدهيم. سابقه نشان مى‌دهد كه براى ما مصرف موفقيت آميز ميسر نيست هرچقدر هم كه ظاهراً موفق به نظر برسيم، مصرف مواد مخدر هميشه ما را به زانو درمى‌آورد.
اعتياد را هم مانند ساير بيماري هاى لاعلاج مى‌توان متوقف كرد. ما هم موافقيم كه معتاد بودن هيچ خجالتى ندارد. البته در صورتى كه حاضر باشيم مشكل خود راصادقانه بپذيريم و براى حل آن قدم‌هاى مثبتى بر داريم. اكنون بدون هيچ شكى مايليم اقرار كنيم كه، به موادمخدر، حساسيت داريم. عقل سليم حكم مى‌كند كه بازگشت به عامل حساسيت‌مان ديوانگى است. تجربه ما نشان مى‌دهد كه هيچ دارويى نمى‌تواند بيمارى ما را درمان كند.
با آنكه قدرت مقاومت جسمى و فكرى مهم است، اما بسيارى از داروها براى شعله‌ور كردن آتش حساسيت، احتياج بوقت زيادى ندارند. واكنش ما به موادمخدّر، عامل «اعتياد» ماست نه مقدار مصرف ما.
بسيارى از ما تا ذخيره موادمخدرمان تمام نشده بود، هنوز نمى‌دانستيم كه با آن مشكل داريم. وقتى كه ديگران در مورد مسائل ما حرفى مى زدند، مطمئن بوديم كه حق با ماست و آن ها همگى در اشتباهند. اين طرز فكر، به ما اجازه مى‌داد كه بتوانيم رفتار خود آزارانه خود را توجيه كنيم. ما براى خود ديدگاهى برگزيده بوديم كه به ما امكان مى‌داد بدون در نظر گرفتن صلاح خود و ديگران، به مصرف ادامه دهيم. مدت ها قبل از آن كه بتوانيم به كسى اقرار كنيم، احساس مى‌كرديم كه موادمخدر درحال از بين بردن ماست. متوجه شده بوديم كه حتى اگر سعى هم بكنيم ، بازنمى‌توانيم مصرف خود را قطع كنيم. حدس مى‌زديم كه اختيار مصرف از دست ما خارج شده و قدرت ترك را هم از دست داده‌ايم. 
ادامه مصرف‌مان وقايع خاصى را بدنبال داشت. با طرز تفكر به خصوص اعتياد، بيشتر خو گرفتيم. بمرور زندگى قبل از اعتياد را فراموش كرديم و موهبت‌هاى اجتماعى از خاطرمان رفت. اخلاق و عادات عجيبى پيدا كرديم. فراموش كرديم كه چطور كاركنيم، چطور تفريح كنيم، چطور خود را بيان كنيم، چطور به ديگران اهميت داده وچطور احساس كنيم. 
در دوران مصرف، در عالم ديگرى بوديم و فقط گاه گاهى دنياى واقعى و يا «خودآگاهى» را تجربه مى‌كرديم. مانند داستان «دكتر جكيل و مسترهايد»، به نظرمى‌رسيد كه در وجود ما هم به جاى يك نفر، حداقل دو نفر زندگى مى‌كردند. ماحيران بوديم كه چطور مى‌توانيم قبل از شروع دوره بعدى، به زندگى خود سر وسامانى بدهيم، هر از گاهى موفق هم مى‌شديم، اما بعدها اهميّت آن كمتر و غيرممكن بودنش بيشتر شد، تا عاقبت دكتر جكيل مرد و مسترهايد جاى او را گرفت.
براى هر يك از ما كارهايى هست كه هيچ وقت در زندگى انجام نداده‌ايم، اما نبايد اجازه دهيم كه اين موضوع بهانه‌اى براى مصرف دوباره به دست‌مان بدهد. بعضى از ما به دليل تفاوت هایى كه با ساير اعضا داريم، خودمان را تنها حس مى‌كنيم. اين احساس، باعث مى‌شود كه به راحتى نتوانيم از عادات و روابط گذشته خود دست برداريم.
مقاومت هر يك از ما در مقابل درد با ديگرى تفاوت دارد. براى بعضى ازمعتادان لازم بوده است كه از ديگران راه افراطى‌ترى را بپيمايند، اما بعضى ديگر، وقتى متوجه شديم كه مصرف‌مان زياد شده و بر زندگى روزانه‌مان اثر گذاشته، فهميديم كه ديگر كافى است.
اوايل، طورى مصرف مى‌كرديم كه تفننى و يا حداقل قابل كنترل به نظر مى‌رسيد و در مورد فاجعه‌اى كه در آينده به انتظارمان نشسته بود هيچ خبرى نداشتيم، اما درنقطه به خصوصى مصرف ما حالت ضد اجتماعی و غير قابل كنترل به خود گرفت. اين اتفاق زمانى براى ما افتادكه هنوز همه چيز خوب بود و موقعيت ما اجازه مى‌دادكه مرتب مصرف كنيم، اما اينجا معمولاً نقطه پايانى دوران خوش بود. ممكن است سعى كرده باشيم كه در مصرف، متعادل شويم، يا جايگزينى پيدا كنيم، يا حتى مصرف را متوقف كنيم، اما از مرحله مصرف موفقيت‌آميز و عشق و حال، وارد مرحله ورشكستگى كامل روحانى، احساسى و فكرى شديم. اين درجه انحطاط، در مورد هر يك از معتادان متفاوت است. اين جريان چه در ظرف چند روز، چه طى سال ها، در هر صورت سراشيبى زوال است. آن عده از ما كه از اعتياد نمى‌ميرند، همان طور كه بيمارى پيشرفت مى‌كند، كارشان به زندان ها و تيمارستان ها كشيده، خصائص اخلاقى خود را كاملاً از دست مى‌دهند.
موادمخدر باعث مى‌شد احساس كنيم مى‌توانيم از عهده هر پيشامدى برآييم، اگر چه بعدها متوجه شديم كه مصرف موادمخدر بزرگترين عامل بعضى از بدترين مشكلات زندگى ما بوده است. بعضى از ما به خاطر جرايم مربوط به اعتياد، ممكن است بقيه عمر خود را در زندان بگذرانيم.
براى ما لازم بود كه به آخر خط خود برسيم، تا تمايل به ترك را پيدا كنيم. نهايتاً انگيزه درخواست كمك در مراحل آخرى اعتياد در ما پيدا شد. سپس به راحتى توانستيم نابودى ، فلاكت و سراب مصرف موادمخدر را ببينيم. در حالي كه مشكلات رو در روي مان قرار گرفته بودند انكار اعتيادمان سخت‌تر شده بود.
بعضى از ما اثرات اعتيادمان را اول در رفتار نزديكان خود ديديم. ما براى بقاى خود شديداً  به اين افراد وابسته بوديم. وقتى آن ها براى خود،     سرگرمي ها، علايق ودوستان ديگرى پيدا كردند، خشمگين، آزرده و سرخورده شديم. افسوس گذشته‌ها را مى‌خورديم، از آينده وحشت داشتيم و از زمان حال نيز، دل چندان خوشى نداشتيم. ما پس از سال ها جستجو، حتى بيش از اوايل غمگين و ناراضى شديم.
ما برده اعتياد، زندانى افكار و محكوم احساس گناه خويشتن بوديم. اميد متوقّف كردن مصرف موادمخدر را براى هميشه از دست داده بوديم. تلاش هاى ما براى پاك ماندن مرتباَ  با شكست روبرو بود و باعث رنج و عذاب‌مان مى‌شد.
به عنوان معتاد، ما بيمارى لاعلاجى داريم كه نام آن اعتياد است. اين بيمارى، مزمن، پيشرونده و كشنده است. اگر چه قابل درمان نيز مى‌باشد. به نظر ماهر كس اول بايد از خود سؤال كند كه آيا من يك معتاد هستم؟ دانستن اين كه چطوربه اين بيمارى  مبتلا شده‌ايم در اولويت نيست، براى ما بهبودى اهميت دارد. 
درمان اعتيادمان را با قطع مصرف شروع مى‌كنيم. بسيارى از ما به دنبال جواب مى‌گشتيم، اما نمى‌توانستيم راه حلى پيدا كنيم، تا بالاخره يكديگر را پيدا كرديم. به محض اين كه ما خود را معتاد معرفى كنيم، امكان كمك فراهم مى‌شود و مى‌توانيم قسمتى از وجود خود را در معتادان ديگر ببينيم و در خود نيز قسمتى از وجود آن ها راپيدا كنيم. اين آگاهى باعث مى‌شود كه بتوانيم به يكديگر كمك كنيم. تا زمانى كه معتادان پاكى را كه حاضر باشند، بهبودى خود را با ما مشاركت كنند، پيدا نكرده بوديم، آينده ما نااميد كننده به نظر مى‌رسيد. انكار اعتياد باعث تداوم بيمارى ما شده بود، اما با اعتراف صادقانه توانستيم مصرف خود را متوقف كنيم. اعضاى معتادان‌گمنام به ما گفتند: آن ها يك عده معتاد در حال بهبودى هستند كه آموخته‌اند بدون موادمخدر زندگى كنند، به خود گفتيم اگر آن ها توانسته‌اند ما هم مى‌توانيم.
تنها راه ديگرى كه به جز بهبودى وجود دارد، زندان، تيمارستان، آوارگى و يا مرگ است. متاسفانه بيمارى‌مان، ما را وادار مى‌كند كه اعتياد خود را انكار كنيم. اگر شما يك معتاد هستيد، مى توانيد از طريق برنامه NA راه تازه‌اى براى زندگى خودپيدا كنيد. ما در طول بهبودى به مرور به افرادی سپاسگزارتبدیل شده‌ايم و با پرهيزكامل و بكارگيرى قدم‌هاى دوازده‌گانه معتادان‌گمنام زندگى ثمربخشى پيداكرده‌ايم.
ما مى‌دانيم كه هرگز علاج نمى‌شويم و بيمارى‌‌مان را تا آخر عمر با خود خواهيم داشت، اما با وجود داشتن اين بيمارى، بهبود پيدا مى‌كنيم و هر روز فرصت تازه‌اى به ما داده مى‌شود. ما متقاعد شده‌ايم كه براى ما فقط يك راه در زندگى وجود دارد و آن راه معتادان‌گمنام است.
